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گمانه هایی درباره ریاست مجلس
چه کسی به رأی مردم 

نزدیک تر است؟
او در مقام ریاست مجلس یا نماینده، همان نفوذ 
و اعتبار را دارد. با رئیس شدن او دور تازه ای در زندگی 
سیاسی اش آغاز می شود. او رئیس مجلسی می شود 
برخاسته از اصولگرایان، اصلاح طلبان و تندروها. این 

موقعیت، او را در جایگاهی فراجناحی قرار می دهد.
اگر لاریجانی رئیس شود، این دومین چهره سیاسی 
است که با پتانســیل اصلاح طلبان روی کار می آید. از 
یک منظر، این نکته ای تأمل برانگیز اســت. اما اینکه از 
این به بعد همواره اصلاح طلبان بدنی باشــند بدون 
ســر، جای نگرانــی دارد. در سیاســت رئیس، رئیس 
اســت. به خصوص اگر این رئیس، رئیســی قدرتمند 
همچون لاریجانی باشــد. او و دیگران حق دارند تا در 
جریان تحولات، به یکدیگر دور و نزدیک شوند. در این 
میــان برخی از اصلاح طلبان و تندروها به او نزدیک تر 
خواهند شــد. ایجاد تــوازن بین نیروها کــه به اقتدار 
رئیس مجلس بینجامد، امری بدیهی است که کسی از 
آن غفلت نمی کند. دوری و نزدیکی برخی چهره های 
سیاسی به یکدیگر بیش از اصول، تابع منافع مقطعی 

است که نه توصیه بردار است و نه بخشنامه ای.
اما با ریاست عارف، سنخ دیگری از سیاست شکل 
می گیرد. عارف، «اصلاح طلبی» را بار دیگر در مجلس 
احیــا می کند. اصلاح طلبان بدشــان نمی آید در کنار 
دولت، حیات مســتقلی داشته باشند تا پس از بهبود 
شــرایط سیاسی بتوانند از پتانســیل های خود به نفع 
جریان اصلاحات استفاده کنند. همان گونه که روحانی 
از رأی اصلاح طلبان منتفع شــد، عارف نیز با حمایت 
سران اصلاح طلب منتخب اول تهران شده است. در 
این مورد او با حسن روحانی وجه اشتراک دارد. وجه 
اشتراک دیگر، سازگاری آنها با نهاد های رسمی است و 
دیگر آن که هر دو شخصیتی مستقل و معتدل هستند. 
پس ریاست عارف برای اعتدالیون چندان ناخوشایند 
نیســت اما برای اصلاح طلبان خوشایند است. تصور 
گرایــش دولت به ریاســت علی لاریجانــی، از نگاه 
برخــی از اطرافیان نه چندان نزدیــک دولت روحانی 
ناشی می شــود. بهتر است شورای هماهنگی ائتلاف 
امید با سبک ســنگین کردن چیزهایی که فراتر از زمان 
حال و نفع شخصی است، تصمیماتی اتخاذ کند که 
آینده اصلاح طلبی را هموار کند. تدبیرِ بعد از ریاست، 
مهم تر از ریاســت است. پرســش نهایی اینجاست: 
ریاســت علی لاریجانی برای اصلاح طلبانِ مستقل، 
مفید  فایده تر اســت یا عارف؟ اگر اصلاح طلبان شیوه 
رأی گیــری را برگزیند تا از میان لاریجانی و عارف یکی 
را بر کرســی ریاست بنشــانند، آیا با پیروزی لاریجانی 
معادله سیاســی به ضرر اصلاح طلبان تمام می شود 
یا به سودشــان؟ واقعا چه چیزی به ضررشان است؟ 
اگر مجلس عارف را برگزیند چه؟ اینها پرســش  هایی 
اســت معطوف به آینده. آینده سیاسی اصلاحات را 
تصمیمِ اکنون می سازد. این تصمیم ها هرقدر اصیل 
و مردمی باشد، مؤثرتر و ماندگارتر است. نباید از نظر 
دور داشــت که عارف با رأی همین مردم که خواستار 
تغییــر بودند، منتخب اول تهران شــده اســت. رأیی 

معنادار و ارزشمند.

امنیت غذایی و محصولات 
دست کاری شده ژنتیک

مطالعات دیگــری تأثیرات منفی محصولات گوناگون 
دست کاری شــده ژنتیــک در حیواناتــی مانند موش، 
خوک، گوسفند و ماهی را نشــان داده  اند و اندام های 
تأثیریافتــه در معده، پاســخ ایمنــی و عکس العمل 
آلرژیک، اختلال ایمنی، التهاب معده، ســمیت در کبد 
و کلیه، کبد بزرگ شــده، اختلال در سیستم گوارش و 
تغییرات در کبد و پانکراس، رشد بیش از اندازه در لایه 
سلولی روده، اختلال در روده ها، تغییرات در بیوشیمی 
خون و فلور باکتری روده و پاســخ ایمنــی، تغییر در 
فلور باکتری روده و وزن ارگان ها، اختلال گوارشــی و 
جذب مواد غذایی گزارش شــده  اســت.از مهم ترین 
خطــرات اصلی محصولات دست کاری شــده ژنتیک 
در محیط زیست، پتانســیل عظیم در ایجاد اخلال در 
تنوع زیستی گونه ها، فرار ژنی و تخریب ذخایر ژنتیکی 
و سرعت بخشیدن به فرسایش ژنتیکی در کشور هایی 
است که این محصولات را کاشت می کنند.  با وجودی 
که هم اکنون محصولات دست کاری شــده ژنتیکی در 
ایران کاشت نمی شود، اما کشور ایران سالانه میلیون ها 
تن از این محصولات را از کشــور های برزیل و آرژانتین 
وارد کرده و به مصرف انســانی و دامی (که درنهایت 

توسط مردم مصرف می شوند)، می رسد.

امیدواری برای فعال شدن سوییفت

در ششــمین هفته کاری در ســال ۱۳۹۵ شاخص  �
کل با کاهشــی ۳۷۱ واحدی نســبت به هفته گذشته 
مواجه شــد و بــه عدد ۷۸هــزارو ۳۴ واحد رســید. 
شــاید مهم ترین تغییر در آمار ها افزایش ۲۸درصدی 
حجم معاملات نســبت به هفته قبل آن بوده اســت 
که می توان نشــانه ای خوب برای بهبود روند بازار در 
هفته آینده دانســت. افزایش حجم معاملات در کنار 
افزایش حدود ۱۶درصدی تعداد معاملات بوده است. 
در هفته گذشــته محصــولات کاغذی بــا ۲۰ درصد، 
استخراج زغال سنگ با ۱۲ درصد، انتشار چاپ و تکثیر 
با ۱۰ درصد، استخراج سایر معادن با ۱۰ درصد، ساخت 
محصولات فلزی با ۹ درصد و مخابرات با چهار درصد 
بیشــترین تغییر مثبت در شاخص صنایع را نسبت به 
سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.  به نظر می آید 
بازار با توجه به افت های هفته های اخیر هنوز در روند 
رشدی خود که از فصل زمستان سال گذشته آغاز شده 
است، قرار دارد. البته اخبار مثبت زیادی در هفته های 
اخیر منتشــر شده اســت که ازجمله آنها می توان به 
تلاش هــای مجدانه دیپلمات هــا و فعالان اقتصادی 
برای رفع مشــکلات اجرای عملی برجام اشاره کرد. 
امید اســت یکــی از مهم تریــن گره های پســابرجام 
کــه بحث اتصال عملی سیســتم بانکــداری ایران با 
بانک های خارجی از طریق ســوییفت است، به زودی 
باز شود. در این راســتا انتقال ۵۱ میلیون دلار از طریق 
ســوییفت به بانک خاورمیانه بــرای معامله بلوکی 
شــرکت «پاک وش» باعث امیدواری فعالان بازار شد.  
به نظر می رسد اندک اندک نقش سرمایه گذار خارجی 
در بازار ســرمایه کشــور پررنگ تر می شود، خریدهای 
عمده سهام شرکت ها در کنار اخبار ورود صندوق های 
سرمایه گذاری خارجی، خود گویای بازشدن دریچه ای 
جدید به روی بازار ســرمایه کشور است که نیاز است 
ســرمایه گذاران خیلی دقیق این تحــرکات را زیر نظر 
داشــته باشــند.  ازجمله اخبار و اتفاقات مهم هفته 
گذشــته می توان به چند مورد اشــاره کرد که شامل 
خبر افزایش ســرمایه برخی نمادهــای پرطرفدار این 
روزهای بازار مانند خودرو است، دراین باره نیز ریاست 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار اعــلام کرد موضوع 
تجدید ارزیابــی دارایی ها در بودجه امســال و قانون 
مالیات های مســتقیم آورده شــده و براساس آن نیاز 
است تا استانداردهای حسابداری مطابق با روش هایی 
که در همه کشــورها متداول اســت، تطبیق پیدا کند. 
ادامه رشــد قیمت فلزات و سنگ آهن نیز دیگر رویداد 
مثبت این روزها بوده اســت. ادامه روند کاهش نرخ 
تورم در فروردین ماه و نیز احتمال کاهش سود بانکی، 
نزدیک شدن به زمان اجرای ارز تک نرخی و نیز دریافت 
مالیات از ســود ســپرده های بانکی، خبر های مهمی 
است که قطعا با تحقق آنها تأثیرات مهمی روی بازار 
سرمایه خواهد گذاشت. به هرحال، با توجه به شرایط 
تثبیت شاخص در هفته های گذشته، به عقیده بسیاری 
از کارشناســان بهتریــن اســتراتژی نگهداری ســهام 
پرپتانسیل بنیادی و بهینه کردن پرتفوی سهام و پرهیز 

از نوسان گیری است. 
عنوان شاخص

کل
شاخص قیمت

شاخص کل (هم وزن)
شاخص قیمت (هم وزن)

آزاد شناور
50 شرکت بزرگ

8 اردیبهشت
78404,7
29593,4
13686,6
11452

87979,1
3155,1

15 اردیبهشت
78033,8
29440,8
13807,2
11538,5
87128,8
3136,4

تغییر
-370,9
-152,6
120,6
86,5

-850,3
-18,7

ارز   
دلار آمریکا

یورو
پوند
درهم

قیمت(تومان)
3450
3967
5040
942

تغییر
-5

-23
-58
-2

طلاو سکه   
طرح جدید
طرح قدیم

نیم
ربع

گرمى
گرم 18 عیار
اونس (دلار) 

قیمت 
1037000
1036000
537000
291,000
199,000
106,000
1289.3

تغییر
-4000
-5000
-1000
-2000

-
-700
+2,9
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شــکوفه حبیب زاده: «فقط یــاد گرفته ایم بــه دیگران 
پرخاشگری و اهانت کنیم». این جمله را می گوید و ادامه 
می دهــد: «یاد نگرفته ایم شــاید فرمول و راه ما اشــتباه 
باشــد... اکنون فقط کار غیرمنطقی انجــام می دهیم». 
حســین کمالی، دبیر کل حزب اسلامی کار که پیش تر در 
دولت ســازندگی و اصلاحات، بر کرسی وزارت کار تکیه 
زده بود اعتقاد دارد اقتصاد ایران، اقتصادی مبتنی بر زیان 
اســت و نه سود و به همین دلیل باید فرمول اقتصادی را 
تغییر داد. او همچنین به بسته اقتصادی اشاره می کند که 
از سوی اصلاح طلبان برای تغییر رویکرد دولت به سوی 
اقتصادی ســودده ارائه شده است. کمالی تأکید می کند 
اکنون زنگ خطر سال هاســت به صدا درآمده و با کنایه 
می گوید: «گوشمان سنگین شده... یا باید حلزون گوشمان 
را عوض کرده یا باید از سمعک استفاده کنیم و این صدا 
را بشنویم». وزیر کار دولت های سازندگی و اصلاحات با 
نقد مدعیان وجود دولت رفاه در ایران، می گوید: «وقتی 
جمعیت زیادی از کشور زیر خط فقر هستند، نمی توانید از 
وجود دولت رفاه صحبت کنید... وقتی فقر و نداری باشد، 

فقط می توانید نق بزنید...». 

  در بحثي که با کارشناســان داشــتم، دو دیدگاه  �
مختلف مطرح شد درباره اینکه در مقابل دولت رفاه، 
نیاز به دولت کار داریم؛ به این معنا که باید شــرایط 
تولید و رونق را داشته باشیم. قاعدتا جمعیت بي کار 
فراواني داریم درعین حال براي پوشش این جمعیت 
بي کار، نیاز داریم آنها را وارد چرخه تولید کنیم. اکنون 
رکود اقتصادي است و کارفرماها دچار زیان هستند. 
در نتیجه نیاز داریم بــه آنها امتیاز دهیم که بي کاران 
را جذب کنند. اینجا بحثي مطرح شــد که به کارگران 
دوسوم حداقل مزد داده شود یا کلا مزدي داده نشود 
و آنها به عنوان دوره کارآموزي در بنگاه ها مشغول به 
کار شوند. دیدگاه مقابل مطرح مي کند این کار، امنیت 
شــغلي شــاغلان را به خطر مي اندازد، زیرا کارفرما 
به دنبال کارآموزاني خواهد بود که بیمه هم نیاز ندارند 
و شاغلي را که حقوق بیشتري دریافت مي کند، از کار 
بي کار می کند. این دو نگاه در مقابل هم هستند. نظر 

شما دراین باره چیست؟
به نظرم هر دو دیدگاه اشــتباه اســت. سیســتمي را 
در اقتصــاد طراحي کرده ایم که بارها درباره آن هشــدار 
داده ام. امــروز بســیاري از کارگاه هــاي صنعتي تعطیل 
شده اند و فعالیت هاي کشــاورزي  رونق کافي را ندارند، 
خدمات خوبي هم ارائه نمي دهیم و این ناشي از اقتصاد 
تحصیل دار اســت. به این معنا که منابع و سرمایه هاي 
ملي را مي فروشــیم و صنعت، کشــاورزي و خدماتي را 
شــکل مي دهیم که در حقیقت از ســرمایه ملي ارتزاق 
مي کنند به جــاي اینکه به آن اضافه کنند. نوعي اقتصاد 
غیرمزیتي، غیررقابتي و غیرتخصصی را شکل داده ایم که 
در آن کارگر، کارفرما و  دولت هیچ کدام ســود نمي برند. 
از لحــاظ اجتماعــي و فرهنگي همواره این ســه گروه، 
یکدیگر را مقصر مي دانند؛ اما در حقیقت هر سه بخش 
با زیان و کاســتي مواجه هســتند. به نظر من کارگران در 
کشور ما زندگي نمي کنند و فقط زنده  هستند و معیشت 
حداقلی شــان را تأمین مي کنند. بیشــتر کارفرماهاي ما 
هم ســود آن چناني نمي برند، زیرا در سیســتمي که قرار 
گرفته انــد، نمي توانند روش اقتصادي درســت داشــته 
باشند. اقتصاد ما اقتصاد رقابتي نیست، بنابراین فعالیت 

کارفرماها هم معطوف به زیان است نه سود.
  منظورتان کارفرمایاني اســت که براساس اصول  �

و قاعــده کار مي کنند یا کســاني که به ســبب نوع 
اقتصادمان، در بخش های غیرمولد مشغول هستند؟

وقتي سیاست و فرمول اشتباه باشد، خوب و بد در آن 
معنا ندارد. درست و اصولی کارکردن در چارچوب مزیت 

و تخصص و در یک فرایند رقابتی مفهوم دارد.
  اما هســتند کســاني که در این شرایط سودهاي  �

کلان مي برند.
وقتي فرمول اقتصادي اشــتباه باشــد و نظام درآمد 
ناســالم، ممکن است چند نفر نیز سود آن چناني ببرند و 
درآمد خوبي کسب کنند؛ اما ما درباره سیاست هاي کلان 
صحبت مي  کنیم که درباره همه آحاد جامعه برای یافتن 
راهکار، دیدگاه هــای مختلفی مطرح می شــود؛ برخی 
به جاي اینکه بر بهبود وضعیت اقتصادي کارگران تأکید 
کنند، می گویند شرایطي مانند شعب ابي طالب به وجود 
بیاوریم، همــه با حداقل ها  بســازند و همین که نمیرند 
کافي است. می گویند کارگران بهتر است گرسنه بخوابند. 
در مقابل عده ای مي گویند این درســت نیست و باید به 
کساني که هستند حداقل ها را پرداخت کرد. کسي بحث 
نمي کند که چرا از حداقــل بالاتر نرویم و زندگي و آینده 

بهتر نداشته باشیم؟ کشــورهایي که وضعیت درآمدي 
خوبي دارند، چه کرده اند که ما نمي توانیم انجام دهیم؟ 
مشــکل ما کجاســت؟ روش هایي که در کشــور در ۱۲۰ 
سال گذشته به کار گرفته شده، روش هاي اشتباهي بوده 
اســت. از ابتداي اکتشــاف نفت و از اولین چاهي که در 
مسجدســلیمان به بهره برداری رسید، منابع نفتي مانند 
ســیل وارد اقتصاد ایران شــد و بنیان اقتصاد را واژگون 
کرد و اقتصادي را براي ما شــکل داد که یارانه بگیر بوده 
و بر مصرف از جیب ملت اســتوار است. در حقیقت این 
اقتصاد زایش ندارد، تولید ثروت و درآمد در کشور شکل 

نمي گیرد، مردم به سمت رفاه و زندگي بهتر نمي روند.
  با این اوصاف، ما دولت رفاه نداریم؟ �

آنچه به عنــوان بحث رفــاه مطرح اســت در ایران 
نداریــم. این بــاور را ندارم کــه دولتي داریــم که بتواند 

حداقل ها را تأمین کند.
  نداریم یا هرگز نداشته ایم؟ �

هرگز نداشــته ایم. درحال حاضر هــم اگر در بعضي 
بخش ها خدماتی ارائه می شود، کامل و پاسخ گو نیست. 
در حقیقت مي خواهم بگویــم اگر دولت رفاه را از زاویه 
دیدگاه بیسمارك در ۱۸۸۰ نگاه کنیم که روي حداقل هاي 
اساسي مانند بیمه، تصادفات، بیمه عمر و بیمه سلامت 
تأکیــد مي کند، چنیــن اتفاقی در ایران رخ نداده اســت. 
بعــد از آن نیز چرچیل بحث دیگــري را مطرح مي  کند؛ 
او غذا، بهداشــت، درمان،  پوشــاك، روشنایي، آب، برق و 
گاز را در یك پکیج مي گــذارد و مي گوید اینها حداقل ها 
هســتند. در حقیقت دیدگاهي کــه در آن مقطع، درباره 
دولت رفاه مطرح مي شــود مقابله با سوسیالیســت ها 
و کمونیست هاســت تــا مــردم بــه جرگه کشــورهاي 

کمونیســتي  و  سوسیالیســتي 
نپیوندنــد. در حقیقــت در درون 
دولت رفاه، یك نوع ســرمایه داري 
هوشــیار را مي توان مشاهده کرد؛ 
به ایــن معنا که ســرمایه داري را 
اگــر بخواهید بــه ســرمایه داري 
تقســیم بندي  و وحشــي  اهلــي 
کنیــد، ســرمایه داري اهلي ضمن 
از نیروي کار، مي کوشد  بهره کشي 
زندگي او را در حداقل ها تأمین کند 
تا او بهره دهی بهتري داشته باشد و 
انسان را ابزار فرض مي کند و مانند 
ماشین به او مي نگرد که باید بنزین 
و روغن داشته باشــد و تعمیرات 

شود تا بشود بیشــتر از آن کار کشید. سرمایه داري اهلي 
در حقیقت مراقبت از نیروي انســاني را براي بهره کشي 
بیشتر وظیفه خود قرار مي  دهد؛ اما سرمایه داري وحشي 
انسان ها را کالایي یکبارمصرف مي بیند؛ به این معني که 
از آنها نهایت بهره کشــي را مي  کند و انساني را که تلف 
یا ناقص شــده دور مي اندازد و از گردونه خارج مي کند. 
در حقیقت آنچــه را در دولت رفاه مي تــوان دید، رفتن 
به ســوي نوعي ســرمایه داري اهلي در مقابــل رویکرد 

سوسیالیستي است که در آن مقطع مطرح مي شد.
  چه موضوعي سبب می شود دولت رفاه در مقابل  �

سوسیالیسم پذیرفته شود؟
در سوسیالیســم ناکاراشدن اســتعدادهاي فردي و 
شخصي را شاهد بودیم؛ اما در دولت رفاه سرمایه داری، 
نوعي ریاکاري انجام مي شــود، ضمــن اینکه هنوز هم 
پیشرفت و توســعه براي افراد توانمند رقم زده مي شود 
و این طور نیست که ســود به طور عام، مشابه و گسترده 
توزیع  شود، بنابراین نماینده کارگر نباید از دولت بخواهد 
حداقل هــا را بدهد و کســي را که کار مي کند، گرســنه 
نگذارد؛ اما کســي که بي کار است، همچنان بي کار باقی 
بماند؛ درست نیست. دولت نسبت به همه آحاد جامعه 

مسئول است؛ کسي که بي کار است باید به سرعت شاغل 
شــود و کســي که کار دارد باید زندگــي و درآمد خوب 
داشته باشد. امکانات در کشور ما آن قدر هست که همه 
جمعیت را پاسخ گو باشد. اینکه نمي توانیم این موضوع 
را مدیریــت کنیم، ضعف ماســت. در حقیقــت باید در 
رفتارها و مدیریت و روش  هایمان بازنگري داشته باشیم. 
در اقتصــادي که همه زیان مي کننــد نمي توانیم منتظر 
بهبود زندگي آدم ها باشــیم. دولت مبلغ زیادي نزدیک 
بــه ۵۰۰ هزار میلیــارد تومان بدهــي دارد، این بدهي ها 
به دلیل نداشتن هاســت؛ اگر بودجه عمراني کشور را ۲۰ 
هزار میلیارد تومان فرض کنیم و دولت ۴۰۰ هزار میلیارد 
تومان بدهي داشــته باشد، به این معني است که اگر ۲۰ 
ســال در زمینه فعالیت های عمرانی هیچ خرجي نکند، 
فقــط می تواند بدهي هاي خــود را پرداخــت کند. این 
سیســتم اشتباه است و پاسخ گو نیســت. کساني که این 
موضوع را پیگیري و ارزیابي مي کنند باید توانایي تجزیه و 
تحلیل این مسئله را داشته باشند که چگونه راهی بیابند 
تا از این وضعیت عبور کنند و به اقتصاد رقابتي برســند. 
درباره این نکات با برخي وزیران و شخص رئیس جمهور 
گفت وگو کرده ام؛ اما اراده اي برای خروج از این وضعیت 

و دستیابی به اقتصاد سودآور، در دولت وجود ندارد.
  دولت باید چه کند که درباره آن اراده ای به خرج  �

نمی دهد؟
 اصلاح طلبان براي اصلاح ساختار اقتصادي کشور و 
مزیتي و رقابتي کردن اقتصاد برنامه ارائه کرده اند که البته 
این امر به معناي سیستم سرمایه داري نیست. کشورهایي 
که امروز با سیســتم کمونیستي اداره مي شوند رقابت را 
در رأس کارشان قرار مي دهند؛ یعني مي پذیرند کالایشان 
در صورتــي در دنیــا در تعامل و 
رقابت با ســایر کشــورها مي تواند 
عرضه شود که کیفیت بالا و قیمت 
پایین داشته باشد. نیروهایشان در 
صورتي مي توانند اشتغال بیشتري 
کسب کنند که کالاهایشان علاوه بر 
درون مرز در خارج از کشورشــان 
هم بــه فروش برســد. ما گردش 
اقتصــادي معطــوف به ســود را 
نداریــم و هــر روز زیان بیشــتري 
مي بینیــم، تعداد بســیار زیادي از 
واحدهاي تولیدي تعطیل شده اند 
و تعــدادي که باقــي مانده اند در 
یك شــیفت بــا کاهــش ظرفیت 
کار مي کننــد؛ باید از این مرحله عبــور کنیم. زنگ خطر 
سال هاســت که براي ما به صدا درآمده، اینکه گوشمان 
ســنگین شــده اســت و این معضــلات را نمی بینیم و 
معضلات مردم را  نمی شنویم، یا باید حلزون گوشمان را 
عوض کنیم یا باید از سمعك استفاده کنیم و این صداها 
را بشــنویم، در غیر این صورت مردم گرســنه مي مانند. 
مثلي هســت که مي گوید: «گوش اگر گوش تو و ناله اگر 
ناله ماســت/ آنچه البته به جایي نرسد فریاد است». در 
حقیقت در اقتصاد کشور، نبود رقابت، باعث زیان همگان 
شده است. اکنون کارگر، دولت و کارفرما همه یکدیگر را 
متهم مي کنند. در حالي که به نظرم همه عناصر مؤثر در 
این بحث مظلوم واقع شده اند. به دلیل فرمول اشتباهي 
که وجود دارد، همه به هم فشــار مي آورند بدون اینکه 
راه حلي منطقي  پیدا کنند؛ مانند زماني که واقعه سختي 
پیش بیاید و افراد به جاي کمك کردن به هم برای اینکه 
از آن مرحله عبور کننــد به هم پرخاش کنند و همدیگر 

را مقصر بدانند.
  به بسته پیشنهادی اصلاح طلبان اشاره کردید. از  �

جانب گروه خاصي مطرح شده است؟
از طــرف همه اصلاح طلبــان مطرح شــده؛ هدف 
اصــلاح ســاختار اقتصادي براســاس مزیــت رقابت و 
تخصص است. سازماني نیاز است که همه فعالیت هاي 
اقتصادي و اجتماعي کشور را ارزیابي کند و آنهایي را که 
سودده هستند شناســایي کند تا آنهایي که مي توانند در 
سایر کشــورها رقابت و توانایي خودشان را عرضه کنند، 
شناسایي و تقویت شــوند. آنهایي را که ضعیف هستند 
و امکاناتشان هرز مي رود به شیوه ای بازسازي کنند تا در 
فعالیتي قرار گیرند که در آن سود دیده شود. تا زماني که 
هر روز ضــرر جدیدي به ضررهاي قبلي اضافه مي کنیم 

فعالیتمان بي معناست.
  این بازسازي بر عهده چه کسي است؟ �

دولت باید بازسازي کند.
  اما دولت بارها گفته پول ندارد. �

اول پــول نیاز نیســت، هرچند پول تلف شــده زیاد 
داشته ایم. بحث این است که مدیریت عقلاني و صحیح 
داریم یا نه. براي مثال وقتي مي گوییم رقابت، فقط اداي 
یك کلمه نیست. درباره مالیات، از مواد اولیه ای که وارد 
کشور مي شــود گاهی تا ۲۰ بار مالیات گرفته مي شود تا 

به تولید برسد. آیا در اقتصادهاي دیگر هم همین اتفاق 
مي افتد؟ براي نمونه تعرفه هاي گمرکي چه حدي باید 
داشته باشد؟ بهره بانکي در چه شرایطي، امکان رقابت 
به تولیدکننــده داخلي مي دهد؟ اگر در کشــوري بهره 
بانکي دو درصد و در کشــور من سه   درصد باشد و همه 
عوامل هم برابر باشند، نمي توانیم رقابت کنیم. به بحث 
رقابت توجه کرده ایم یا نه؟ فقط یاد گرفته ایم به دیگران 
پرخاشگري و اهانت کنیم، یاد نگرفته ایم که شاید فرمول 
و راه ما اشتباه باشد. براي رسیدن به یك وضعیت خوب، 
باید شرایط و موقعیت و برنامه درست را انتخاب کنیم. 
اکنون فقط کار غیرمنطقی انجام می دهیم؛ براي نمونه 
درباره کارگرها، برخــی مي گویند کارگر ایراني خوب کار 
نمي کند. هیچ کس از لحاظ سیســتم مزدي این کارگر را 
با فرد مشابه خودش در کشوری دیگر مقایسه نمي کند. 
همه مقایسه ها مع الفارق است. در ژاپن که کشور «کار» 
اســت، کارگران ایراني به عنوان کارگران خوب شناخته 
مي شوند. کارگران ایراني در ژاپن بهتر کار مي کنند؛ چون 
دستمزدي که دریافت مي کنند، چند برابر دستمزد ایران 
اســت. اگر پنج برابر ایران دستمزد دریافت داشته باشند 
و دو برابــر ایران کار کنند، کارگــران خوبي خواهند بود. 
کارگران افغان اکنون در ایران به سخت کوشی و پرکاري 
معروف هستند. اگر در افغانستان هم به این خوبي کار 
مي کردند، اکنون افغانستان آباد بود؛ چون درآمدشان در 
ایران بیشتر از افغانستان است، به سختي کار مي کنند و 
انگیزه دارند. ما بدون درنظرگرفتن موضوعات انگیزشي 
مدام مي گوییم کارگران کار نمي کنند. حرف هاي عامیانه 
و حساب نشده را یاد گرفته ایم. تحلیل و بررسي نمي کنیم 
که ببینیم در شــرایط مشــابه کســانی که بهترند، چه 
مي کنند. در هر زمینه افرادي که موفق بوده اند، چه کار 
کرده اند. چطور مي شود کشوري که چیزي ندارد، درآمد 
ســرانه ۴۲هزاردلاری  پیدا مي کند و کشوري جا مي ماند 
یا کشــوري که چند ســال قبل جزء فقرا بوده، اکنون در 
موقعیت کشــور کمك دهنده قرار مي گیرد. بررســي و 
ارزیابــي دربــاره عوامل به ما مي گوید کجــاي کار ایراد 
دارد و روش درســت کدام است. دولت رفاه مخالفاني 
دارد. مثل اسپنسر که جزء جامعه شناسان خشن شناخته 
مي شــود. او مي گفــت میل نــدارم نظــرات دیگران را 
شــنیده و نســبت به آنها آگاهی پیدا کنم. هرکسي میل 
دارد، نظرات من را بشــنود. اسپنســر دولت رفاه را نفي 
مي کند و مي گوید دولت رفاه باعث مي شــود کســاني 
که ضعیف تر هســتند، نمیرند. افراد ضعیف به گفته او 
باید بمیرند و کســاني که قوي هستند، باید بمانند. اصلا 
کمك کردن به انسان هاي ضعیف خطاست. انسان هاي 
قوي باید بمانند و نژادشــان تکثیر شود. او می گوید اگر 
به انسان هاي ضعیف کمك کردید و آنها را بالا آوردید، 
در حقیقت بــه آنهایي که نژاد بهتر و قوي تر هســتند، 
ظلم کرده اید. یك جامعه شــناس دیگر مي گوید دولت 
رفاه، خواهان ازپاانداختن سیستم سوسیالیسم و نجات 
دولت هــاي اروپایي اســت. درواقع دولــت رفاه، ناجي 
اروپا در مقابل سوسیالیسم اســت. دولت انگلستان در 
مقطعــي در زمان چرچیل، دولت رفــاه را طراحي کرد 
و در برنامه اجرائي اش قــرار داد. مي خواهم بگویم در 
وضعیتي که اکنون در کشور وجود دارد، هیچ کدام از این 
راهکارها براي ما جواب نمي دهنــد. ما باید به اقتصاد 
معطوف به ســود رو بیاوریم؛ یعني بایــد چند میلیون 
شــغل ایجاد کنیم. در وضعیت جنــگ و بمباران براي 
اینکه هزینه ها را کاهش دهند، مي گویند کارگران نصف 
روز کار کنند و حقوقشان تقسیم بر دو شود، با این هدف 
که همه بي کاران مشغول به کار شوند. این جزء سیاستي 
اســت که در آن مقطع به کار گرفته مي  شــود یا درباره 
بازنشســتگي، مقطع بازنشســتگي و درصد پرداخت را 
کاهش مي دهند تا جوان ترها زودتر به سر کار بروند. این 

کارها مربوط به شرایط بحراني است.
  اکنون هم می گویند شرایط بحراني است. �

خیــر. اکنون در شــرایط اضطرار جنگ قــرار نداریم 
و شــرایط بحرانی نیســت. آنچه اکنون نیــاز داریم این 
است که شــرایطي را به وجود بیاوریم تا مشخص شود 
در کشــور چه کارهایي ســودده خواهد بود و آنها را راه 
بیندازیــم و کارگر، کارفرما و دولت از این ســود بهره مند 
شــوند. در بحث گردشــگري، در ایران تخت جمشید را 
داریم. پس تخت جمشید براي گردشگري ما مزیت است 
یا از لحاظ آب وهوایي و مســائل دیگر ایران دارای مزیت 
اســت. دسترسي به آب هاي دریاي خزر و خلیج فارس و 
آب هاي آزاد عمان براي ایران مزیت است. کانال هوایي 
براي ایران مزیت اســت. مزیت هاي مختلفي هستند که 
می تــوان آنها را ارزیابي و شناســایي کــرد و کمیته هاي 
مربوطه مي توانند روي آنها برنامه ریزي کنند و اقتصادي 
را در کشور ترویج کنند که سودده باشد. آدم عاقل دنبال 
زیان نمــي رود. اگر در مقابل زیان یا تکرار زیان ســکوت 

مي کنیم، باید به خودمان شك کنیم.
  اکنون هم اصرار بر تکرار زیان داریم؟ �

در ۱۲۰ سال گذشته همین طور بوده است.
  در ایران جمعیت بي کار زیــادي داریم و قاعدتا  �

دوره اي خواهیم داشــت که نتوانیم همه را شــاغل 
کنیم. براي آن دوره که جمعیت بي کار حضور دارند، 

باید چه کار کرد؟
طرحي را در این زمینه تهیه کرده و به رئیس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام ارائه داده  ایم کــه به ترتیب 
بــه رئیس جمهور، معــاون اجرائــي و وزارت کار ارجاع 
داده؛ اما در آنجا بدون اســتفاده، بایگانی شد.  این طرح 
مي گفت یارانه هایي که بین مردم توزیع مي شود، چطور 
انجام شــود. بي کاران چه تعداد هستند و چقدر مقرري 
بي کاري روستایي، دریافت کنند. بخشي از منابع هم براي 

اشتغال گذاشته بودیم.
ادامه در صفحه ۱۸

تشریح مثلث زیان دولت، کارگران و کارفرمایان در گفت وگوي «شرق» با حسین کمالي:

۱۲۰ سال است که بر تکرار  زیان اصرار مي کنیم
جایي که فقر توزیع مي کنند نمي توان به دنبال ثروت گشت

وعده دوباره خیز طلا
شــرق: قیمت طلا کــه روز چهارشــنبه هفته  �

گذشــته به هزارو ۲۸۰ دلار رســیده بــود، در روز 
جمعه با افزایش مواجه شد و تا هزارو ۲۸۹دلارو 
۳۰ سنت افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت در 
ســایه آمارهای اشــتغال ماه آوریل است که قرار 
اســت جمعه منتشــر شــود که تا لحظه نگارش 
این خبر، آماری منتشــر نشده است. هم سو با خبر 
افزایــش، یک تحلیلگر برجســته بــازار طلا تأکید 
کرد قیمت طلا از افزایش ســفته بازی در ماه های 
نخســت ۲۰۱۶ میلادی بهره مند شده و به نظر من 
قیمت این فلز گرانبها در بلندمدت به سطح هزارو 

۵۰۰ دلاری نزدیک خواهد شد. 

طلا و ارز

 مجتبى شهبازى
 مدیر معاملات کارگزارى

   بانک پاسارگاد

در سوسیالیسم ناکاراشدن 
استعدادهاي فردي و شخصي 
را شاهد بودیم؛ اما در دولت 

رفاه سرمایه داری، نوعي ریاکاري 
انجام مي شود، ضمن اینکه هنوز 
هم پیشرفت و توسعه براي افراد 

توانمند رقم زده مي شود و این طور 
نیست که سود به طور عام، مشابه 

و گسترده توزیع  شود، بنابراین 
نماینده کارگر نباید از دولت بخواهد 
حداقل ها را بدهد و کسي را که کار 

مي کند، گرسنه نگذارد 
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